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"Exclusivism" is one of the oldest and most important approaches to the authority of 

religions. Based on exclusivism, only one religion can guarantee the guidance and 

well-being of its followers at a time. On the other hand, recent pluralists believe this 

theory cannot properly justify the divine guidance system. Besides the rational 

analysis of the reasons for exclusivists and pluralists, explaining the religions' 

opinions on this particular issue holds high levels of importance, and because Islam 

is the last divine religion, presenting its view on this issue is highly important. This 

research has attempted to examine the verses (of the Quran) that refer to the 

exclusivity of Jews and Christians and focus on its connection with the exclusivity of 

Islam. By the end, it is concluded that there is no connection between the negation of 

the exclusivity of other religions and the negation of the exclusivity of Islam and to 

either prove or deny it, other evidence should be referred to. 
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است که بر اساس  انیاد تیموجود نسبت به حج یکردهایرو نیتر و مهم نیتر یمیاز قد یکی «ییانحصارگرا»
در  انیل کند. در مقابل،، تکررگرا  نیخود را تضم روانیسعادت پ و تیهدا تواند یم نید کیآن در هر زمان تنها 

کند. جلدا   هیوجه توج نیرا به بهتر یاله تیمنظومة هدا تواند ینم هینظر نیباورند که ا نیمتأخر بر ا یها دوره
 یا ژهیل و تیل مسلئله از اهم  نیل دربلارة ا  انیل نظر اد نییتب ان،یو تکررگرا انیانحصارگرا ،یدلا یعقل ،یاز تحل
مهلم   اریمسلئله بسل   نیل نظرگاه آن در ا نییاست تب یاله نید نیاسلام آخر نکهیرخوردار است و با توجه به اب

نظلر دارد بله    انیحیو مسل  انیهودی یکه به انحصارطلب یاتیآ یتلاش شده است با بررس قیتحق نیاست. در ا
 ییانحصلارگرا  ینف انیکه اساساً م رسد یم جهینت نیاسلام توجه شود و در آخر به ا ییملازمة آن با انحصارگرا

مراجعله   گلر یدآن به ادللة   ینف ایاثبات  یبرا دیوجود ندارد و با یاسلام تلازم ییانحصارگرا یو نف گرید انیاد
 کرد.
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 مقدمه
 ةانلد. بله شلهادت ادلل     خرت فلرو فرسلتاده شلده   در آسعادتشان در دنیا و تأمین ها  انسانادیان الهی از جانب خداوند برای هدایت 

شک همگی در زمان نلزول خلود    عدد مشخصی را برای آن برشمرد، بیتوان  نمیچند اند و هر ن یا شرایع متعدد بودهتاریخی، ادیا
بخشی  عادتاند. اما در اینکه در هر زمان آیا تنها یک دین ظرفیت هدایتگری در دنیا و س بخشی داشته ظرفیت هدایتگری و سعادت

 توانند این مهم را برای بشر تأمین کنند اختلاف نظر وجود دارد. دارد یا ادیان متعدد می را در آخرت
 دو نگاه اصلی وجود دارد: ،در هر دو بخش هدایت و سعادت، بر اساس حصر عقلی

 داند. یک. انحصارگرایی که هدایت یا سعادت را منحصر در گروه خاص می
 کند. دایت یا سعادت را فراتر از یک گروه بیان میدو. تکررگرایی که ه

، در هر دو بخلش هلدایت و سلعادت،    دینی درونو دینی  بروناند با بررسی دلای،  بسیاری از متکلمان و فیلسوفان تلاش کرده
ایی ادیلان  انحصلارگر  ةاندیشل  ةخصوص قلرآن دربلار   دیدگاه خود را مستدل کنند. از جمله دلای، درونی بررسی موضع اسلام و به

با توجه به تشریع ادیان متعدد پیش از اسللام، چلالش    ،در دوران متأخر مطرح شده لحاظ علمیچند به این موضوع هر . زیرااست
کم در آیات قرآن نمود داشته و گلزارش   خصوص نزاع میان یهودیان و مسیحیان دستِ توأمان ادیان وجود داشته و بههدایتگرایی 

 ر این تحقیق تلاش شده به سه امر توجه شود:د ،شده است. از این رو
 شود؟ یک. آیا انحصارگرایی یهود و نصاری در قرآن استفاده می

 با انحصارگرایی یهود و نصاری چیست؟ هدو. موضع قرآن در مواجه
 سه. رویکرد قرآن در قبال انحصارگرایی یهودیان و مسیحیان چه دلالتی بر انحصارگرایی اسلام دارد؟

ویژه برخوردار است و در این تحقیق تلاش شده است با برشمردن محورهای اصللی انحصلارگری    یسش از اهمیتاین سه پر
 .داده شودها پاسخ  به آن پرسش ،ذی، هر یک ،کلیدی در قرآن و تبیین این سه بحث ةیهودیان و مسیحیان، با بیان چند آی

و  ،پرداخت به موضوع ةرو این تحقیق به لحاظ طرح موضوع، نحو پیش از این کار مستقلی در این زمینه انجام نشده و از این
 همچنین نتیجه دارای نوآوری است.

 کلیدیواژگان  شناسی مفهوم
 دین

مالکیلت، حکوملت و   »از جملله   ؛انلد  در لغت تعاریف متعددی برای دین شده است تا آنجا که برای آن بیست معنلا را ذکلر کلرده   
 .(21: 1396اعرافی،  ←...« )و  ،، شریعت، قضاوت، پاداش، برتری، اطاعت، عادتفرمانروایی
از جملله   ،شلماری از آن بلا توجله بله رویکردهلای متفلاوت      ن جمله مفاهیمی است کله تعلاریف پر  در اصطلاح، دین از آ ،اما
 ةهلای چهارگانل   ز علتتوجه به برخی ا»، «یا کارکردگرایانهانگارانه  ذات»، «)نگاه فلسفی(دینی  برون)نگاه کلامی( یا دینی  درون»
و ... ارائله   ،«غایت دیلن )سلعادت انسلان(    ،ها( دین )حقیقت انسان(، صورت دین )آموزه ةیعنی منشأ دین )مبدأ فاعلی(، ماد ل دین
شده از دین، شلمول مصلداقی و    بسته به تعریف ارائه ،فهرست جامعی از آن ممکن نیست. در هر صورت ةای که ارائ به گونه ،شده

ن نیز متفاوت است. برخی تعاریف چنان عام هستند که به حداق، یک مکتلب فکلری یلا سلنت عمللی در سلاحتی از       محتوایی آ
اند که تنها بر مکاتب الهی  الهی نیز صادق هستند و برخی چنان خاصهای غیر بر آیینکنند و از این رو  نیازهای انسانی بسنده می

توحیلدی و  »قیلد   پیش رو بلا اضلافه کلردن     نوشتاردین سبب شده است در  اند. این تنوع تعاریف های مخصوص صادق با ویژگی
آن محلدود شلود و ایلن اشلکال کله       ةشلمول و گسلتر   ةشود، حلوز  دین پذیرفته می دربارةفارغ از اینکه چه تعریفی  ،«ابراهیمی
 فع شود.کنند د های تکررگرایانه به صورت مبهم و کلی از این واژه استفاده می های مدافع نگاه رساله

 توحیدی ادیان

شود تا بلر مصلادیق    صفاتی مقید می ةدین با توجه به عمومیت معنایی خود گاه به واسط ،شدکه در بخش پیشین اشاره  همچنان
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: 1387جلوادی آمللی،    ←) شلود  متصف می« باط،»و « حق»گاه به لحاظ انطباق آن با واقعیت به  ،مرلاًد. شومشخص منطبق 
آن  ةتلرین آملوز   شلود کله اصللی    می  به ادیانی گفته شوند. ادیان توحیدی تقسیم می« الحادی»و  «توحیدی»به ادیان گاه و ( 28
یعنی معتقد باشد که نظام هستی دارای یک مبدأ غیر مخلوق است. با توجه به این قید، ادیانی که اساساً به خداوند  ؛باشد« توحید»

را توان ادیانی  چند به لحاظ نظری میشوند. هر از ذی، مسئله خارج می کنند صور میاعتقاد ندارند یا خدایان متعددی را برای عالم ت
انصراف ادیان توحیدی بله ادیلانی اسلت کله      ،ها وحیانی نیست داخ، در بحث دانست اما منشأ آنهستند که دارای نگاه توحیدی 
 تواند دارای ثمره باشد. آن ادیان نیز می ةدربار نوشتاراین  مسئلةکلیت  . البتهمنشأ توحیدی دارند

چنلد در ظلاهر اشلاره بله یکلی از      شود. این تعبیر هر یز استفاده مین« ادیان ابراهیمی»در اشاره به ادیان توحیدی از اصطلاح 
توحیلد   ةشود که بر محور آملوز  در اصطلاح متکلمان و متألهان به ادیانی گفته می ،دارد )ع(یعنی حضرت ابراهیم ،پیامبران اولوالعزم

پرستی بوده و با توجه به اهمیت این آموزه در میان نماد یکتا )ع(ت که حضرت ابراهیماند. دلی، این اصطلاح نیز آن اس ک، گرفتهش
 استوار باشند.« ملت و آیین ایشان»خواسته شده بر )پیامبران( ادیان الهی از آنان 

 حجیت

استناد و احتجلاج بله آن    ،یگران احتجاج کرد. به عبارت دیگرآن بر د ةحجت در لغت به معنای آن چیزی است که بتوان به واسط
بنا بر این معنلا، حجیلت    .(292: 2ج ، 1414، صاحب بن عباد؛ 10: 3ج ، 1409بن احمد،  خلی، ←در مقام داوری پذیرفته شود. )

و قسلم تقسلیم   کنلد بله د  خواهد با لحاظ مقام کشف امری را اثبات  یعنی آنچه می ؛است« اثبات»و ناظر به مقام « دلی،»وصف 
 شود: به لحاظ اصطلاحی، به دو قسم تقسیم می ،اما .«ناحجت»و « حجت»شود:  می
کنند که مفیلد قطلع    در قیاس اطلاق می« حد وسط»و آن را بر  است« کاشفیت و طریقیت»که به معنای  ،منطقیحجیت  .1
آنچه در این عللم مللا     ،کنند است تطبیق می« تمری، استقرا و و قیاس»چند برخی آن را بر مطلق استدلال که شام، هر .است

 است.« عق،»پذیرش است تنها 
تواند ناشی  ملا  پذیرش آن می و شود می اطلاق« دلای، معتبر برای کشف اوامر و نواهی شرعی»که به  ،اصولیحجیت  .2

 .(44: 8ج ، 1417صدر،  ←اند ) انستهد« منجزیت و معذریت»از در  عق، یا بیان شرع باشد. برخی نیز حجیت اصولی را همان 
و حجیت تکوینی  .«حجیت اصولی» ،«حجیت تکوینی»، «حجیت منطقی»اند:  برخی نیز سه مرتبه را برای حجیت بیان کرده

برخلی نیلز حجیلت اصلولی را دارای چهلار مرتبله        .(43: 8ج ، 1417صلدر،   ←انلد )  را ناظر به محرکیت حجیت منطقی دانسته
حجیلت بله معنلای املر      ،حجیت به معنای طریقیت و کاشفیت ،منجزیت و معذریت شرعی ،زیت و معذریت عقلیاند: منج دانسته

 .(188: 2ج ، 1387موحدی نجفی،  ←اعتباری و شرعی )

 در قرآن یحیانو مس یهودیان ییانحصارگرا ینف محورهای

 توان به دو دسته تقسیم کرد: مسیحیان می آیات قرآن کریم را به لحاظ نفی انحصارگری از جانب یهودیان و ،به طور کلی

ای آن را نقلد   در این آیات روایتی از ادعای انحصارگری توسط یهودیان و مسیحیان ارائه شده و سپس بله گونله   دستة اول:

 است. کرده

  دانسلته  ها مشلتر  در این آیات بدون آنکه روایتی از ادعای انحصارگری اه، کتاب داشته باشد اموری میان آن دستة دوم:

 .کرده استکه هر گونه انحصار آن امر را در یک گروه خاص نفی  شده

 مسیحیانو  یهودیان انحصارگرایی ادعای نفیدستـة اول. 

 .بخشی سعادت ،هدایتگری ،توان به سه موضوع اختلافی میان اه، کتاب اشاره کرد: حقانیت در این قسمت می
 یاناد حقانیت ـ

صارىوَ قالَ » فرماید: خداوند مي صارى شَيْ   عَلى  تِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّ لُموَ  الْتِْماكَ لَمَلَِ   شَيْ   لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى  ءٍ وَ قالَتِ النَّ ْْ ََ  ْْ ءٍ وَ هُم
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خْ  ََ وْمَ الْقِيامَةِ فيما لانُوا فيهِ  ََ  ْْ ُْ بَيْنَهُ حْتُ ََ هُ  ْْ فَاللَّ وْلِهِ
َ
عْلَمُوَ  مِثْلَ ق ََ ََنَ لا  لِفُوَ  قالَ الَّ  .(113 /بقره) 1«.َْ

 در تفسیر آیه چند نکته گفتنی است:
، حلاتم  ابلی  ابلن  ←است ) )ص(اه، کتاب در زمان پیامبر اکرم دربارةاین آیه  ،به تصریح برخی :آيه. مراد از اهل کتاب در يک
: 4ج ، 1420فخلر رازی،  ) شلمارند  میآن را اولی  ،دانند ( و برخی نیز گرچه در ظاهر آیه دلیلی بر این مطلب نمی209: 1ج ، 1419
 )ص(رسد با توجه به اینکه بسیاری از آیات قرآن در نقد عقاید و رفتار یهودیان و مسیحیان در زمان بعرت پیامبر خاتم به نظر می .(9

 است، این دسته از آیات را نیز باید به عقاید و رفتار اه، کتاب در همین زمان معطوف دانست.
نبلوت  »در این زمینه احتمالاتی مطرح شده است. برخی این عبلارت را نلاظر بله     :«شیء علی...  لیست»ت دو. مراد از عبار
به نزاع پرداختند و گروهی از یهودیان نبلوت حضلرت    )ص(اند. از ابن عباس نق، شده ایشان نزد پیامبر دانسته« پیامبران اه، کتاب

تا،  ؛ طوسی، بی394: 1ج ، 1412طبری،  ←را منکر شدند ) )ع(ضرت موسیو گروهی از مسیحیان نبوت ح ندرا انکار کرد )ع(عیسی
دلی، بطلان این ادعا نیز آن دانسلته   .(359: 1ج ، 1372طبرسی، صحت دیانت گروه مقاب، را نفی کردند ) ،در نتیجه .(414: 1ج 

؛ زمخشلری،  394: 1ج ، 1412ی، طبلر شده که در ضمن هر یک از این دو دین نبوت پیامبر دیگر به رسمیت شناخته شده است )
برخی نیز دلی، انکار مسیحیان نسبت به یهودیان را با وجود اذعان بله پیلامبری    .(10: 4ج ، 1420؛ فخر رازی، 179: 1ج ، 1407

: 2ج ، 1419الله،  فضل، ای ندارد ) فایدهایمانشان اند و از این رو  ایمان نیاورده )ع(دانند که به حضرت عیسی آن می )ع(حضرت موسی
فلی  کاشلانی،   انلد )  بیان کرده« دینشانتقلیدی بودن »دیگر را  مان اه، کتاب نسبت به یکأبرخی نیز دلی، این اتهام تو .(176
و بلدعت ورزیدنلد    شلدند اما بعدها دارای تفرّق  . بودند« شیء»برخی نیز معتقدند مسیحیت در ابتدا بر  .(181و  180: 1ج ، 1415
: 1ج ، 1419، کریلر  ابلن  ←کنند ) یهود نیز مطرح می دربارةمجاهد و قتاده همین مطلب را  .(209: 1ج ، 1419، حاتم ابی ابن ←)

268). 
یک  هیچ . چونابن عباس هر دو گروه را در ادعایشان صادق دانسته است :«شیء علی...  لیست» ادعایبطلان  ياسه. صحت 

سفیان ثوری نیز وقتی این آیه را تللاوت کلرده    .(229: 1ج ، 2008؛ طبرانی، 85: 1ج ، 1416سمرقندی،  ←نیستند )« شیء»بر 
نزاع اه، کتاب را نسلبت بله    ةبا نقد این سخن، نکت ،برخی .(260: 1ج ، 1422ثعلبی،  ←ها چنین هستند ) قسم یاد کرده که آن

صلادق اسلت   کلامشلان  دو نباید اشکال شود که بعلد از ظهلور اسللام و نسلخ هلر       ،از این رو .دانند اص، دین و نبی دیگری می
صادق باشلند بایلد ملدح    کلامشان که اگر آنان در  درحالی ،دانند می« مذمت»برخی نیز سیاق آیه را  .(101: 1ج ، 1418بیضاوی، )

کلم در شلناخت خداونلد بلا هلم       اه، کتاب دستِکه  اند برخی نیز به این نکته تنبه داده. (268: 1ج ، 1419، کریر ابنایشان باشد )
اند: یلک. در هملان    کرده بیانسپس دو توجیه  .کردند دیگر نفی می دارند و از این رو نباید به نحو مطلق حقیقت را از یک اشترا 

ها را از بین برده اسلت؛ دو. املور اختلافلی ماننلد بحلث نبلوت ایلن علام را          آن ةاند که فاید امور مشتر  مطالب باطلی را افزوده
 .(9: 4ج ، 1420فخر رازی، زند ) تخصیص می

 احتمالاتی مطرح شده است: :«قالَ الَّذينَ لا يَعلَْمُونَ مِثْلَ قوَْلِهِمْ»چهار. مراد از 
 .(359: 1ج ، 1372طبرسی، دانستند ) را بر شیء و دارای حقیقت نمی مشرکان عرب دین پیامبر اسلام .1
 .(359 :1ج ، 1372طبرسی،  ←پیامبران مطرح شده است ) ةاین عقیده نسبت به هم .2
قسمت اول آیه مربوط به علمای  ،به تعبیر دیگر .(102: 1ج ، 1422، جوزی ابنهای پیش از یهود و نصاری است ) مراد امت .3

 .(10: 4ج ، 1420فخر رازی، است )عوامشان اه، کتاب و قسمت اخیر مربوط به 
نسبت بله   ،پندارد و با تعبیر سلبی می« حقیقت»دهد که هر یک از یهود و نصاری خود را در جانب  روشنی نشان می این آیه به

 داند. طرف مقاب،، او را در این امر شریک نمی
است « دیگر نصاری نسبت به یکو نفی توأمان یهود »ممکن است اشکال شود که نهایت امری که این آیه بر آن دلالت دارد 

فلی حقانیلت یهلود توسلط نصلاری و همچنلین بلالعکس        از ن ،ای مطرح نشده است. بنابراین و نسبت به حجیت ادیان دیگر نکته

                                                           
 هماننلد [  سلخنى ] نیز نادان افراد. خوانند مى را[  آسمانى] کتاب آنان آنکه با «نیستند. حق بر یهودیان: »گفتند ترسایان و.« نیستند حق بر ترسایان: »گفتند یهودیان . و1

 کرد. )ترجمة فولادوند( خواهد داورى آنان میان کردند مى اختلاف هم با آنچه در رستاخیز روز خداوند، پس. گفتند ایشان گفتة
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 اند. شناخته به این معنا که هیچ دینی را جز خود به رسمیت نمی ،اند بوده« انحصارگرا»توان استفاده کرد که این ادیان  نمی
دیگلر ادیلان بله    گو پای و دیگر نظر دارد و طبیعی است در این گفت در پاسخ باید گفت آیه به نزاع یهودیان و نصرانیان با یک

آیات دیگر دلالت این آیه را بر انحصارگرایی یهودیان و مسیحیان کام، دانست و بلا توجله بله     ةتوان با ضمیم میان نیاید. اما می
 اینکه آیه در مقام مذمت است رویکرد انحصاری اه، کتاب مورد نقد قرار گرفته است.

 حقانیتاسلام در  انحصارگرایی نفیبر  آیهدلالت 

 شود: ت آیه با بیان چند مقدمه تبیین میدلال
 سازد. گوی اه، کتاب با سیاق آیه نمیو صادق دانستن این گفت ،از این رو .ظهور قوی آیه در مذمت اه، کتاب است الف(
گلو متوجله اصل،    و کم مسیحیان یهودیان را به لحاظ اص، دین و پیامبرشان قبول دارند، این گفت با توجه به اینکه دستِ ب(
 هب و دین نیز نیست.مذ

 گو و نزاع که پس از ظهور اسلام است ظهور آیه در تعیین دین حق است.و با توجه به ظرف این گفت ج(
نباید دیگلری  یک  هستند و هیچ« حقانیت»این آیه آن است که هر یک از یهود و نصاری بعد از ظهور اسلام دارای  ةنتیج د(

 را خالی از حقیقت معرفی کند.
 توان نفی انحصارگری اسلام را ثابت کرد: ه این مقدمه و با دو بیان میبا توجه ب

دهد که هلر یلک    کند نشان می وقتی قرآن انحصارگری و نفی حقانیت هر یک از یهود و نصاری را از سوی دیگری رد می .1
بلکله   ،دهد بیانی که بوی مذمت میدانست و نه در  باید هر دو را در این ادعا صادق می ،دارای حقانیت هستند. در غیر این صورت

 کرد. هر دو را تهی از حقانیت معرفی می ،در بیانی دیگر
دهلد اساسلاً چنلین     کند نشان می وقتی قرآن به طور کلی خوی انحصارگری یهودیان و مسیحیان را در حق بودن نفی می .2

از حلق و  حق را در خود منحصر ببینلد و دیگلر ادیلان را    این قاعده نباید  ةنگاهی در میان ادیان جایی ندارد و اسلام نیز به واسط
 محروم بداند.حقیقت 

های مختلف آن  در امت اسلام و در فرقهدقیقاً « بر شیء بودن»اند نزاع میان یهودیان و مسیحیان در عدم  برخی تصریح کرده
 .(10: 4ج ، 1420فخر رازی،  ←با وجود اذعان به قرآن وجود دارد )

 .ر دو بیان در نقد انحصارگرایی اسلام پذیرفتنی نباشدرسد ه به نظر می
هلا   متعلّق نلزاع آن  ،است )ص(گو میان اه، کتاب در زمان حضرت رسولو اما نقد بیان اول آن است که هرچند ظاهر این گفت

حقیقلت نلدارد.   و از ایلن رو   ردتلاریخی نلدا   ةبه این معنا هر دو گروه معتقد هستند که دیگری هیچ ریشل  .نسبت به گذشته است
درست تاریخی و منسوب به پیامبران الهی هستند و نقد شلما نسلبت    ةنقد قرآن به ایشان آن است که هر دو دارای ریش ،بنابراین
 دیگر به هیچ روی پذیرفتنی نیست. به یک

لیللی مطلرح   کله ایلن دو گلروه ادعلای بلدون د     باشد اما نقد بیان دوم آن است که ممکن است رویکرد اصلی نقد اسلام آن 
در عین حال  و ممکن است اسلام ادعای انحصارگری یهودیان و مسیحیان را به جهت آنکه دلیلی ندارند نپذیرد ،بنابراینکنند.  می

باید در امکان یا عدم امکان انحصارگری دین اسلام بله   ،از انحصارگری اسلام به جهت آنکه دارای دلی، است دفاع کند. بنابراین
 عه کرد.دیگر مراج ةادل

 ادیان هدایتگریـ 

وْ نَصارى» فرماید: خداوند مي
َ
َْ حَنيفاً وَ ما لاَ  مِنَ الْمُشْرلِينَ   وَ قالُوا لُونُوا هُوداً أ ةَ إِبْراهي لْ بَلْ مِلَّ

ُ
دُوا ق َْ  .(135 /بقره) 1«.تَهْ

مقاب، پیروان دین اسللام بیلان    برخی مفهوم این آیه را اعتقاد هر یک از اه، کتاب به هدایتگری انحصاری دین خودشان در
انلد کله    برخلی در شلأن نلزول آیله بیلان کلرده       .(241: 1ج ، 1419، حاتم ابی ابن؛ 141: 1ج ، 1423مقات، بن سلیمان، کنند ) می
انلد کله همگلی بلر باطل، هسلتند        دانستند پاسخ داده در پاسخ به ادعای یهودیان و نصرانیان که دین خود را افض، می )ص(پیامبر

                                                           
 )ترجمة فولادوند(. نبود مشرکان از وى و[  هستم] گرا حق ابراهیم آیین[ بر] بلکه بگو نه، «یابید. هدایت تا باشید مسیحى یا یهودى: »گفتند[  کتاب اه،] . و1
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آن نیست که هر یک از یهود و نصاری « تهْدوا نصارىاو هوداً لونوا »مراد از عبارت  ،بر این اساس .(96: 1ج ، 1416قندی، سمر)
به هدایت یهودیان و مسیحیان  معتقد یانبلکه معنای آیه آن است که یهود ،گویند که هدایت هم در یهود هم در نصاری است می

نفی هاست  آنمشتر  یهودیان و مسیحیان در اینکه هدایت تنها در دین  ةاین آیه نیز انگار . درهستندمعتقد به هدایت مسیحیان 
 شده است.

 هدایتاسلام در  انحصارگری نفیبر  آیهدلالت 

 توان در دلالت آیه تقریر کرد: دو بیان را می
این است که با ملذمت قاللب تعبیلر     تفکیک کرد. ظهور آیه در« محتوا»و « قالب»توان به  این آیه را به لحاظ تحلیلی می .1
دهد اساساً با چنین قالبی برای توصیف ادیلان موافلق    ل نشان می«کونوا نصاری تهتدوا»یا « تهتدواهوداً کونوا »ل یعنی  چنینی این

 .«تهتدوامسلماً کونوا »تواند در مورد اسلام بگوید:  چگونه می ،نیست. بنابراین
اسلتفاده  « تهتدوامسلماً کونوا »باید از تعبیر  ،اسلام انحصارگرایی در صورت ثبوت  ،دو قالب خداوند بعد از نفی محتوای این .2
داند. همین که خداونلد از اسللام خلاص نلامی      می« )ع(پیروی از ملت حنیف حضرت ابراهیم»که ملا  هدایت را  درحالی ،کرد می

دهد هلیچ دینلی    نشان می ،آن مشتر  هستند حواله داده است پیروان حقیقی ادیان در ةنبرده و هدایت را به مفهوم عامی که هم
ای از هدایت را  آلود رها کنند مرتبه خود را از عقاید شر  ةکنند عقید کسانی که تلاش می ةتنهایی ذی، این نام قرار ندارد و هم به

مللت  »به جای تعبیر  ،اگر چنین بود .در این آیه سخن از برتری یک دین بر ادیان دیگر نیست ،آورند. به عبارت دیگر به دست می
طباطبلایی،  اعصار یکی است ) ةدهد دین مورد نظر خداوند در هم . این نشان میآمد میاز اسلام خاص سخن به میان « )ع(ابراهیم
 .(480: 1ج ، 1414رشید رضا، ؛ 310: 1ج ، 1390

اصل،   ،و نصرانیان در هدایتگری نفی شلده  یهودیاناز هرچند به مقتضای صدر آیه ادعای انحصارگری هر یک  ،ممکن است
اسلت و یهودیلان و   « )ع(دین ابلراهیم »شود که هدایت تنها در تبعیت از  اما از ذی، آیه فهمیده می باشد؛شان نفی نشده  هدایتگری

 نصرانیان هدایتی ندارند.
ملا  » دهندة بلکه نشان ،رانیان نیستدر نفی هدایتگری یهودیان و نص« )ع(ملت ابراهیم»در پاسخ باید گفت استفاده از تعبیر 

شلاهراه   )ع(و آیلین حضلرت ابلراهیم    تر از آن دو دین یعنی حق وسیع .از سوی دیگر است« هدایت ةگستر»از یک سو و « هدایت
هلر یلک از    ،اسلت. از ایلن رو   )ع(( و آن قرار گرفتن در آیین توحیدی حضرت ابراهیم48: 3ج ، 1419الله،  فض، ←هدایت است )

نتیجه آنکه آیه درصلدد نفلی    .(311و  310: 1ج ، 1390طباطبایی، شوند ) ان اگر در واقع پیروان چنین آیینی باشند هدایت میادی
 و بیان ملا  واقعی است.« های توهمی در هدایت ملا »

 ارزیابی

اند. فخلر رازی   شده بیان کردهیاد تناق  در ادیان را )ع(گردانی خداوند از یهود و نصاری و گرایش به ملت ابراهیم برخی دلی، روی
است، پلس اوللی در ایلن حاللت تبعیلت از مللت حضلرت        « تقلید». اگر طریق دین یککند:  در تبیین آیه به چند نکته اشاره می

دلای، پیش از این بیان شده و  ،است« استدلال» طریق دیناگر  .اتفاق دارند )ع(همگی بر صحت دین ابراهیم زیرا .است )ع(ابراهیم
یک از یهودیان و نصرانیان به  . هیچدو ؛(70 :4ج ، 1420فخر رازی، رجوع به دین ابراهیم و تر  یهودیت و نصرانیت اولی است )

 .(70: 4ج ، 1420فخر رازی، ) نیستند )ع(است تابع ملت ابراهیم« تشبیه»است و دیگر قائ، به « ترلیث»جهت اینکه یکی قائ، به 
یلک از   اند که مفاد آیه آن است که هلیچ  به لحاظ عملی چنین نیستند. برخی تأکید کرده ،بع هستندیعنی هرچند به لحاظ نظری تا

 .(193: 1ج ، 1396نیستند )جوادی آملی،  )ع(یهودیت و مسیحیت محرّف بر ملت ابراهیم
رفیت هلدایتگری  یک به ظ پیروان منحرف یهود و نصاری است و هیچدر ارتباط با  شده همگی رسد نقدهای مطرح به نظر می
شود آن اسلت   نهایت مطلبی که از آیه استفاده می ،با محوریت تورات و انجی، نظر ندارد. به عبارت دیگرنصرانیت خود یهودیت و 

ل به صورت کام، یا به  اند از ظرفیت هدایتگری فاصله گرفته )ع(که یهودیان و مسیحیان از آنجا که از دین توحیدی و آیین ابراهیم
های باطلی اسلت کله    اشکالشان نه در تدین به دین سابق و منسوخ، بلکه در تدین به انگاره ،اند. از این رو ل بازمانده یصورت جزئ
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داننلد، عقایدشلان از    را یهودی یا نصرانی ملی  )ع(برخلاف ادعایشان که ابراهیم ،ها نهاده شده است. به عبارت دیگر نام دین بر آن
 فاصله دارد. آیین ابراهیمی و توحیدی ایشان

 ادیان پیروان برایـ سعادت 

وْ نَصارى» فرماید: خداوند مي
َ
ةَ إِلاَّ مَنْ لاَ  هُوداً أ دْخُلَ الْجَنَّ ََ ْْ ِمادِقينَ ل بَلمى  قالُوا لَنْ  ُْ ْْ إِْ  لُنْم لْ هماتُوا بُرْهمانَتُ

ُ
ْْ ق هُ مانِيُّ

َ
مَمنْ   تِلَْ  أ

هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَ  َْ وَجْهَهُ لِلَّ سْلَ
َ
حْزَنُوَ  أ ََ  ْْ ْْ وَ لا هُ هِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِ جْرُهُ عِنْدَ رَبِّ

َ
 .(112و  111 /)بقره 1«.هُ أ

دانند ادعایی بدون برهلان معرفلی شلده     در این آیه ادعای یهودیان و مسیحیان که بهشت را برای گروه خودشان منحصر می
جلز از   ،تواند به پدر برسلد  کس نمی هیچ»ست. در انجی، آمده است: های یهود و نصاری نیز تأکید شده ا است. این نکته در کتاب

و  402: 1379پترسلون،  « ).ملن  ةمگلر بله وسلیل    ،رسد کسی به پدر آسمانی نمی .حقیقت و حیات هستم راهمن »یا « .طریق من
403). 

ها  آن ةدانند خداوند انگار می ممکن است کسی بگوید در این آیه بعد از آنکه یهود و نصاری گروه خود را لایق رفتن به بهشت
نه  ،کند این آیه بر عدم حجیت آن ادیان دلالت می ،داند. از این رو داند و هر دو را در این ادعا ناصواب می می« ها آرزوهای آن»را 

 .دینشانبر نفی انحصار سعادت در 
بلکله   ،نیسلت « ر یک از یهلود یلا نصلاری   نفی بهشت رفتن ه»توان گفت آنچه در این آیه مورد نقد قرار گرفته  در پاسخ می

 توان نفی مجموعی استفاده کرد. است. از نفی انحصار نمی« انحصار در بهشت رفتن برای یکی از آن دو»
مَلن   »آیه ملا  رفتن بله بهشلت    ةدر ادام ،گری یهود و نصاری نفی شدهممکن است گفته شود هرچند در صدر آیه انحصار

 یک از یهود و نصاری دارای چنین ملاکی نیستند. دهد هیچ بیان شده است که نشان می «أَسْلَمَ وجَْهَهُ لِلَّهِ
« آن ةگسلتر »و « ملا  اصلی سلعادت »آیه در مقام بیان  ةپیشین گفته شد ادام ةکه در آیطور  همانتوان گفت  در پاسخ می

مکاتلب و ادیلان    ةملا  عام است شلام، همل  هر کس دارای این ملا  باشد سعادتمند است و از آنجا که این  ،از این رو .است
شلمول ایلن   برای علدم  باید  ،به میان نیامده است. به عبارت دیگر« اسلام خاص»آیه سخن از  ةدر ادام ،شود. به همین جهت می

 ل استفاده شود. دیگرل غیر از این آیه ةملا  عام نسبت به یهود و نصاری از ادل

 حیانمسیو  یهودیان میان برابری .دوم دستة

. تصدیق توورات و انجيول و نوور    دو ؛تورات و انجيل ةشود: یک. ثمره برای اقام آیه اشاره مي قسمدو در این قسمت به 

 .های آن دانستن آموزه

 انجیلتورات و  ةـ امکان اقام

نصلاری دارای ثملره    بعد از ظهور اسلام هم برای یهود هم برای« تورات و انجی، ةاقام»شود که  مائده استفاده می ةاز آیات سور
 کنیم. این آیات را بررسی می ،پذیرد. در ادامه نمییک  هیچاست و از این جهت هیچ انحصاری را برای 

 اول آیة

لَلُوا مِمنْ فَموْقِهِ » فرماید: خداوند مي
َ
ْْ لََ هِ ْْ مِنْ رَبِّ نْزِلَ إِلَيْهِ

ُ
نْجيلَ وَ ما أ وْراةَ وَ الِْْ َّْ قامُوا ال

َ
ْْ أ هُ نَّ

َ
مةٌ وَ لَوْ أ مَّ

ُ
ْْ أ ْْ مِمنْهُ رْجُلِهِم

َ
ْْ وَ مِمنْ تَحْمتِ أ

عْمَلُوَ   ََ ْْ ساءَ ما  صِدَةٌ وَ لَثيرٌ مِنْهُ َْ  .(66 /)مائده 2«.مُقْ
 وجود دارد:« ما أنزل إلیهم»سه احتمال در مراد از 

اشلته باشلد   ( یا بله مطللب خاصلی از آن اشلاره د    405: 1ج ، 1416 ی،سمرقند. عطف تفسیری بر تورات و انجی، باشد )یک

                                                           
 هلر  آرى، .بیاورید را خود دلی، گویید، مى راست بگو اگر. است ایشان[  واهى ] آرزوهاى ینا.« باشد ترسا یا یهودى آنکه مگر درنیاید، بهشت به کسى هرگز: »گفتند . و1

 شد. )ترجمة فولادوند( نخواهند غمگین و نیست آنان بر بیمى و اوست پروردگار پیش وى مزد پس باشد نیکوکار و کند تسلیم خدا به وجود تمام با را خود که کس

 پاهایشلان  زیلر  از و[  آسلمانى  برکلات ] سرشان بالاى از قطعاً کردند، مى عم، است شده نازل سویشان به پروردگارشان جانب از آنچه و انجی، و تورات به آنان اگر . و2
 )ترجمه فولادوند( کنند. مى رفتار بد ایشان از بسیارى و هستند رو میانه گروهى آنان میان از. شدند مى برخوردار[  زمینى برکات]
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تر اشلاره   که پیشطور  همانل  در ادبیات قرآن« انزل الیهم»مؤید این احتمال آن است که  .(491: 1ج ، 1423 یمان،مقات، بن سل)
 ایشان دارد.های  کتابشدل ظهور در 

: 1ج ، 1412 ی،طبرس؛ 658: 1ج ، 1407 ی،زمخشر؛ 567: 1ج ، 1422 ،جوزی ابنهای آسمانی باشد ) . اشاره به دیگر کتابدو
 .(37: 6ج ، 1390 یی،طباطبا؛ 341

ملراد از   .(341: 3ج ، 1372 ی،طبرسل ؛ 1170: 4ج ، 1419، حلاتم  ابلی  ابن؛ 197: 6ج ، 1412 ی،طبر. اشاره به قرآن باشد )سه
 ج، 1412 ی،طبلر اسلت ) مشترکشان برخی دیگرل عم، به اصول  ةنسخ بعضی به واسطبه  ل با توجه عم، کردن به این سه کتاب

 یی،طباطبادانند ) برخی در نقد این احتمال ناسخ بودن قرآن را نسبت به دو کتاب انجی، و تورات مانع از این احتمال می .(197: 6
 .(38: 6ج ، 1390 یی،طباطبابیان شود )« شده به سوی ایشان نازل»همچنین سابقه ندارد که قرآن  .(38و  37: 6ج ، 1390

 .(341: 3ج ، 1372 ی،طبرسدین است ) امور مربوط به ةمراد هم چهار.

 .(350: 3ج ، 1415 ی،آلوس)هاست  کتابمراد قرآن و دیگر . پنج

وفای » ،(59ص  1ج ، 1423 ی،تستر« )عم، به احکام اسلام»های مختلفی داده شده است:  در تبیین معنای کلی آیه احتمال
ج ، 1415 ی،آلوسل « )منسوخ ادیاناحکام غیر»، (398: 12ج ، 1420 ی،فخر راز« ))ص(از جمله رسالت پیامبر ،به عهدهای الهی آن

اهل،   مطیلع خداونلد گشلتن    »، (257: 8ج ، 1419الله،  فضل، ؛ 455: 4ج ، 1371 یرازی،مکارم ش« )ها اصول آن کتاب»، (350: 3
 .(437: 1ج ، 1981قشیری، « )کتاب

نه آنچه اکنلون در   ،دانند نازل شده می )ع(و عیسی )ع(سیدر این آیه را آنچه بر حضرت مو یادشدهبرخی مراد از تورات و انجی، 
کم مربوط بله قسلمت غیلر تحریلف شلده اسلت        ( یا دست37: 6ج ، 1390 یی،طباطبادستان قوم است که همراه تحریف است )

 .(454: 4ج ، 1371 یرازی،مکارم ش)
دو هلم تلورات و هلم انجیل، را      ه اینکه هرن ،را اقامه کنند« انجی،»و مسیحیان « تورات»ظاهر آیه چنین است که یهودیان 

 .(95: 2ج ، 1408شاه،  یسلطان علاند ) . برخی اساساً مخاطب آیه را مسلمانان دانستهکننداقامه 
: 1ج ، 1423 یمان،مقاتل، بلن سلل   اند ) احکام )مانند حکم رجم و زنا( و معارف آن دانسته همة را برخی مراد از تورات و انجی،

ندارد و مراد از اقامه عم، بله   )ص(اختصاص به عم، به آیات متصف به بشارت پیامبر اسلام که( 341: 1ج ، 1412 ی،طبرس؛ 491
 .(341: 3ج ، 1372 ی،طبرس( و عدم تحریف در آن است )1170: 4ج ، 1419، حاتم ابی ابنآن )

زند و برای هر دو ثمراتی بدون تفضلی، بیلان   کتابشان بپردا ةخواهد به اقام زمان از یهودیان و مسیحیان می آیه در خطابی هم
یک بر دیگری تفضی، نلدارد. در   هیچ دو.های تورات و انجی، هر دو دارای کارکرد هستند.  کتاب .یک :دهد کند. این نشان می می
 .کندادعای انحصار کتابش  ةتواند در امکان اقام نمیگروهی هیچ  ،نتیجه

 قرآن ةت به اقاماسلام نسب انحصارگری نفیبر  آیهدلالت 

 آیه در چند نکته دارای ظهور اولیه است:
 است. )ص(. مربوط به بعد از ظهور پیامبر اسلامیک
 اند )نه اینکه مسلمان شوند(. اه، کتاب با وصف یهودی یا نصرانی بودن مأمور شده دو.
 اقامه کنند.های آن دارد  آموزه همةاند تورات و انجی، را که ظهور در  . اه، کتاب مأمور شدهسه

اند؛ یعنی آنچه در تورات و انجی، آمده یا مشک، تحریف ندارد یلا چنلان نیسلت کله      شده« اقامه». اه، کتاب مأمور به چهار
 ها باشد. آن ةای نیست که مانع از امر به اقام مورد بازشناسی قرار گیرد یا از نگاه اسلام به اندازه

صلرفاً  یعنی عم، به تلورات و انجیل،    ؛دنباش« اعتبار»ای از  کتاب دارای مرتبهشود اه،  تورات و انجی، سبب می ةاقام پنج.
 یک درخواست جدلی نیست.

انجیل، بلرای مسلیحیان     ةتورات برای یهودیلان و اقامل   ةاین مقدمات آن است که در زمان ظهور اسلام همچنان اقام ةنتیج
 آن بتوان به اهداف آن رسید. ةدانست که با اقام« آنقر»توان تنها کتاب معتبر را  دارای ثمره است و از این رو نمی
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 دوم ةآی

ْْ عَلى» فرماید: خداوند مي ُْ هْلَ الْتِْاكِ لَسْ
َ
لْ َا أ

ُ
ْْ  شَيْ   ق ْْ وَ لَيَزَدَ َّ لَثيراً مِنْهُ تُ ْْ مِنْ رَبِّ نْزِلَ إِلَيْتُ

ُ
نْجيلَ وَ ما أ وْراةَ وَ الِْْ َّْ ى تُقيمُوا ال َّْ ءٍ حَ

نْزِلَ إِلَ 
ُ
سَ عَلَى الْقَوْمِ الْتافِرَنَ ما أ

ْ
َ  طُغْياناً وَ لُفْراً فَلا تَأ  .(68 /)مائده 1«.يَْ  مِنْ رَبِّ

 این آیه گفتنی است: دربارةچند نکته 
 .2؛ (141: 3ج ، 1419 ،کریلر  ابن؛ 590: 3ج  تا، یب ی،طوس« )قرآن» .1 :وجود داردچند احتمال  :«الیکمما انزل ». مصداق يک
 دالّ ةتمام ادل» .3؛ (365: 3ج ، 1415 ی،آلوسنه احکام منسوخ آن ) ،(590: 3ج  تا، یب ی،طوس« ))ص(ت محمدامر حضر»خصوص 

 .(365: 3ج ، 1415 ی،آلوس« )اسرائی، بر بنیشده  های الهی یا نازل تمام کتاب» .4؛ (590: 3ج  تا، یب ی،طوس« )بر توحید و نبوت
 است: موارد متعددی بیان شده :آيه کلیدو. مفهوم 

شده از سوی  ( که شأن نزول بیان200: 6ج ، 1412 ی،طبر« )ها و پیامبران الهی اه، کتاب به تمام کتاب ةجانب ایمان همه» .1
کنی که تورات حق بلوده و از جانلب    رسیدند و گفتند: آیا اقرار می )ص(برخی از یهود خدمت پیامبر»کند:  ابن عباس آن را تأیید می

ج ، 1422 ،جلوزی  ابن« )آوریم. پس ما به آن ایمان آورده و به غیر آن ایمان نمی :ها گفتند فرمود: بلی. آن ص()خداوند است؟ پیامبر
 .(401: 12ج ، 1420 ی،فخر راز؛ 569: 1

ج ، 1419 ،کریلر  ابن؛ 425: 2ج ، 2008 ی،طبران« )ها تورات و انجی، و قرآن و عدم تفرقه میان آنمحتویات  ةاقرار به هم» .2
 .(342: 1ج ، 1412 ی،طبرس؛ 569: 1ج ، 1422 ،جوزی ابناست ) )ص(( که از جمله تصدیق پیامبر اسلام140: 3

 .(590: 3ج  تا، یب ی،طوس« )نسخشانبه تورات و انجی، پیش از  عم،» .3
 .(65: 6ج ، 1390 یی،طباطبا« )دین خودشان و عدم تقوای الهیبا  هتحلی، واقعیت قوم یهود و مسیحیت در مواجه» .4
« ناظر به اصلول مشلتر   »( و 38: 6ج ، 1390 یی،طباطبا« )ها های کلی و محورهای کلان غیر منسوخ آن علم به آموزه» .5
 .(25: 5ج ، 1371 یرازی،مکارم ش)

 این ةفاید ، دارای اعتبار هستند. بنابراینکتابشان  ةدهد که هر یک از یهود و نصاری در صورت اقام روشنی نشان می این آیه به
 است.نشده یک از این دو گروه منحصر  امر به هیچ

 اسلام انحصارگری نفیبر  آیهدلالت 

این . دارای ثمره و فایده دانسته شده است )ص(تورات و انجی، توسط یهودیان و مسیحیان بعد از بعرت رسول خاتم ةدر این آیه اقام
تلورات و انجیل، توسلط     ةای نبایلد بلرای اقامل    چنلین ثملره   ،شددر حالی است که اگر تنها دین مقبول بعد از بعرت دین  اسلام با

در ادبیات قلرآن میلان    . چونشده برای یهودیان و مسیحیان است های نازل نیز آموزه« انزل الیکم»شد. ظهور  بیان میپیروانشان 
هلای ادیلان دیگلر     ور در آملوزه های اسلام و دومی ظه شود و اولی ظهور در آموزه تفاوت گذاشته می« انزل الیکم»و « انزل الینا»

 )ص(آن در همان زمان پیلامبر  ةقرآن باشد، اشاره به تورات و انجی، در کنار قرآن و امر به اقام« انزل الیکم»دارد. حتی اگر مراد از 
 ل دلالت داشته باشد. چند در معیت قرآنهال هر بر استمرار حجیت آن کتابتواند خود  می

 و اینکه مراد از اقامه مسلمان شلدن  دلالت دارد های عهدین  عدم اختصاص به برخی از آموزهبر  این آیه ةظهور اولی ،همچنین
 اه، کتاب بیان شود خلاف ظهور آن است.

 ی،بودن  تورات و انج هدایتل نور و 

ي هوم بوه روور ک و     ،انجيل دربارة تورات، هم ةهم دربار ؛های آسماني تعریف شده است در آیات متعدد قرآن از کتاب

 :اند از عبارت توان استفاده کرد مجموعه اوصافي که مي. های آسماني کتاب ةدربار

وْراةَ فيها هُدىً وَ نُمورٌ »این تعبير هم دربارة تورات:  .«بودن هدایت». 1 َّْ نْزَلْنَا ال
َ
ا أ وَ »( هم دربارة انجيل: 44)مائده/  «.إِنَّ

نْجيلَ فيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَ  قمينَ آتَيْناهُ الِْْ َّْ وْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُ َّْ هِ مِنَ ال َْ دَ ََ قاً لِما بَيْنَ  ( هم دربارة هر دو کتواب:  46)مائده/  «.دِّ

                                                           
 و.« نیسلتید [  حقلى  بلر  آیلین ] هیچ بر اید نکرده عم، است شده نازل شما سوى به پروردگارتان از آنچه و انجی، و تورات به[  که هنگامى] تا کتاب، اه، اى: »بگو. »1
 )ترجمه فولادوند( «.مخور اندوه کافران گروه بر پس. افزود خواهد آنان از بسیارى کفر و طغیان بر شده، نازل تو سوى به پروردگارت جانب از آنچه قطعاً



 53           يگراندو  بداشتی الله .../تیدلالت آن بر حج یو بررس یو نصار هودي يیمواجهة قرآن با انحصارگرا

 

هْدى»
َ
هِ هُوَ أ تُوا بِتِْاكٍ مِنْ عِنْدِ اللَّ

ْ
لْ فَأ

ُ
ْْ ِادِقينَ   ق ُْ بِعْهُ إِْ  لُنْ تَّ

َ
 (.49بيان شده است )قصص/  «.مِنْهُما أ

بلودن  « هلدایت »برخی بله عنلوان   و ( 49و  48: 1385سبحانی،  ←) اند بر حجیت ادیان استدلال کرده ن عنوانبرخی به ای
نبایلد در   ،زیرا اگر چنین نبلود  .کم برای مسلمانان حجت است آنچه در تورات آمده منسوخ نشده و دستِ اند که احکام  استناد کرده
؛ 365: 12ج ، 1420 ی،فخر رازپذیرفتنی نیست ) نیز ها به مباحث اعتقادی آنشدند و فروکاستن  ها به هدایت متصف می قرآن آن
 .(187: 8ج ، 1419الله،  فض،

وْراةَ فيها هُدىً وَ نُمورٌ »این تعبیر هم دربارة تورات:  .«نور بودن» .2 َّْ نْزَلْنَا ال
َ
ا أ وَ آتَيْنماهُ »( هلم دربلارة انجیل،:    44)مائلده/  « .إِنَّ

نْجيلَ فيهِ هُدىً  و آن را هلدایتی    ( بیان شده است. در تفاوت نور و هدایت، نور را اخص از هدایت بیان کلرده 46)مائده/ .« وَ نُورٌ  الِْْ
اند  ( و برخی به جهت فی نفسه و لغیره اشاره کرده364: 8، ج 1406 ی،تهران یصادقشود ) اند که برای مخاطبان حاص، می دانسته

اند، مانند اینکه اصول دین را به هدایت و فلروع دیلن را بله     نیز با تفاوت محتوا بیان کرده( و برخی 62: 13، ج 1420 ی،فخر راز)
 (.346: 5، ج 1390 یی،طباطبا؛ 62: 13، ج 1420 ی،فخر رازاند ) نور اختصاص داده

همارُوَ  الْفُرْقماَ  وَ  وَ   وَ لَقَمدْ آتَيْنما مُوسمى»بیان شده اسلت:   )ع(و هارون )ع(این تعبیر دربارة حضرت موسی .«بودن ضیاء» .3
قينَ  َّْ  (.48)ابراهیم/  «.ضِياءً وَ ذِلْراً لِلْمُ

حْسَنَ وَ تَفْصميلًا لِتُملِّ شَميْ »تورات بيان شده است:  دربارة .«رحمت بودن» .4
َ
َي أ َّْ آتَيْنا مُوسَى الْتِْاكَ تَماماً عَلَى الَّ ءٍ وَ  ثُ

 .(154 /)انعام «.هُدىً وَ رَحْمَةً 

بْلِهِ لِْاكُ مُوسى»دربارة تورات بیان شده است:  «.دنامام بو» .5
َ
  وَ مِن  قَبْلِهِ کِتابُ مُوسلى ( »17)هود، « إِماماً وَ رَحْمَةً   وَ مِنْ ق

 (.12)احقاف/ .« إ ماماً وَ رَحْمَةً

قينَ وَ هارُوَ  الْفُرْقاَ  وَ   وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى»تورات بيان شده است:  ةدربار .«ذکر بودن» .6 َّْ  .(48 /)ابراهيم «.ضِياءً وَ ذِلْراً لِلْمُ

موْراةِ وَ »انجيل بيان شده است:  ةدربار .«موعظه بودن» .7 َّْ مهِ مِمنَ ال َْ دَ ََ قاً لِمما بَميْنَ  نْجيلَ فيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّ وَ آتَيْناهُ الِْْ
قينَ  َّْ فخر این عنوان به انجيل اشتمال آن بر نصایح عنوان شده است )دليل اختصاص  و (46 /)مائده «.هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُ

 .(370: 12ج ، 1420 ی،راز

حْسَنَ وَ تَفْصميلًا لِتُملِّ »خداوند دربارة تورات فرموده است:  .«تفصیلگری» .8
َ
َي أ َّْ آتَيْنا مُوسَى الْتِْاكَ تَماماً عَلَى الَّ وَ  ءٍ  شَمىْ ثُ

( یا آن را نسبت به 1423: 5، ج 1419حاتم،  ابی ابن ←اند ) دانسته« تبیان ک، شیء»ه معنای (. برخی آن را ب154)انعام/ .« هُمدىً 
، 1420 ی،فخر رازاند ) بیان کرده« دین»( یا آن را به صورت کلی دربارة 596: 4، ج 1372 ی،طبرسهر آنچه خلق به آن نیاز دارد )

 (.302 :4، ج 1415 ی،آلوس؛ 331: 3، ج 1419 ،کریر ابن؛ 186: 14ج 

لْواحِ مِنْ لُلِّ شَيْ »فرماید:  دیگر خداوند مي ةدر آی ،همچنين
َ
بْنا لَهُ فِي الَْ َْ مُمرْ  ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصيلًا لِتُلِّ شَيْ  لَ

ْ
ةٍ وَ أ ها بِقُموَّ َْ ءٍ فَخُ

ْْ دارَ الْفاسِمقينَ  رَتُ
ُ
حْسَنِها سَأ

َ
وا بِأ َُ خُ

ْ
أ ََ وْمََ  

َ
چند و هر چيز تا روز قيامت در تورات اند همه برخي ادعا کرده .(145 /)اعراف «.ق

ایون اامعيوت    .(54: 5ج ، 1415آلوسوي،   ←شوود )  قرآن ادعوا موي   ةدربارکه  چنان  ؛به صورت رمزو بيان شده است

تعوابير  « کول شوي   »در تعيوين مصودا     .(51: 2ج ، 1415بحراني، شيعي نيز اشاره شده است )روایات حداکثری در 

ج ، 1419، حاتم ابي ابن؛ 39: 9ج ، 1412ربری، « )اوامر و نواهي الهي و حلال و حرام ةهم» مخت في بيان شده است:

؛ 733: 4ج ، 1372؛ ربرسي، 194: 3ج ، 2008ربراني، « )امور مربوط به دین»(، 539: 4ج تا،  ؛ روسي، بي1563: 5

، 1419الله،  ؛ فضول 36: 5ج ، 1426ماتریدی، « )هر آنچه بندگان به آن احتياج دارند»(، 158: 2ج ، 1407زمخشری، 

« انود  بووده آن  و قووم او محتواج   )ع(هر آنچه موسي»(، 539: 4ج تا،  روسي، بي« )ها ها و عبرت حكمت»(، 241: 10ج 

 .(588: 2ج ، 1415بحراني، « )اشيا ةمخ و  بودن هم» ،(360: 14ج ، 1420فخر رازی، )

هْلَ الْتِْاكِ لا تَغْلُوا »» ةدر آی
َ
لْ َا أ

ُ
وا عَمنْ سَموا  فيق وا لَثيمراً وَ ضَملُّ ضَملُّ

َ
بْلُ وَ أ

َ
وا مِنْ ق دْ ضَلُّ

َ
وْمٍ ق

َ
هْواءَ ق

َ
بِعُوا أ َّْ ْْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لا تَ ءِ دَنِتُ

مبيلِ  کنود. ایون    و عدم تبعيت از گمراهان امر ميدینشان  دربارةنيز خداوند اهل کتاب را به عدم غ و  (77 /)مائده« .السَّ
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موورد نهوي قورار    دینشوان  نيسوت؛ وگرنوه بایود از اصول     « ضلالت و گمراهي»مصدا  دینشان ه اصل دهد ک نشان مي

 این آیه در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفت. دربارةگرفتند.  مي
 مفید است: در اینجا بیان چند نکته

 ةبرخی دربارکه   همچنان ؛(364: 8ج ، 1406 ی،تهران یصادقاند ) ها دانسته برخی هدایت را مخصوص به زمان همان کتاب .1
بله ایلن اوصلاف متصلف     نزولشلان  هلا در زملان    یعنی این کتاب .(171: 6ج ، 1412 ی،طبر) اند داشتهانجی، نیز چنین تصریحی 

 انلد  دانسلته « مجاز»توای تورات را ها از منطوق آیه به دور است. برخی اطلاق نور بر مح زمان ةشوند و تسری دادن آن به هم می
اسلرائی، بلوده    اند که وصف نور بودن با توجه به وضعیت و حلال بنلی   برخی به این نکته اشاره کردهو ( 311: 3ج ، 1415 ی،آلوس)

 توان به دیگران تعمیم داد. نمی ،از این رو .(343: 5ج ، 1390 یی،طباطبااست )

وری قابل، پلذیرش نیسلت و در    حق آن است که چنلین ظهل   .تواند مطرح شود آیات قرآن نیز می ة: همین استدلال دربارنقد

 صورت نبود دلی، دیگر که حدود این اوصاف را مشخص کند باید به اطلاق آن وفادار ماند.
را خلالی از چنلین عنلوانی    داننلد و تلورات موجلود     نلازل شلده ملی    )ع(کتابی که بر حضرت موسلی  هبرخی اطلاق نور را ب .2
 .(397: 4ج ، 1371 یرازی،مکارم شنیز این سخن گفته شده است )انجی،  ةرکه دربا چنان ؛(61: 3ج ، 1424 یه،مغن) شمرند میبر

 یی،طباطبلا « ).فلْ َنزل إلميهْ ممن الهداَمة إلا بع مها و ممن النمور إلا بع مه»اند:  برخی این نور و هدایت را حداقلی دانسته .3

 ی،طبلر ) انلد  نیاز دارند بیان کردهها بدان  برخی این تفصیلگری را نسبی و نسبت به دین خودشان و آنچه آنو ( 343: 5ج ، 1390
( یا همان اوامر و 41: 6ج ، 1371 یرازی،مکارم ش؛ 383و  381: 7ج ، 1390 یی،طباطبا؛ 286: 3ج ، 1424 یه،مغن؛ 68: 8ج ، 1412

 .(495: 1ج ، 1416 ی،سمرقند؛ 1424: 5ج ، 1419، حاتم ابی ابننواهی خودشان )

وْراةَ فيها هُمدىً وَ نُمورٌ »در آیة « ا هدیفیه». برخی با توجه به تعبیر 4 َّْ نْزَلْنَا ال
َ
ا أ تفلاوت آن را بلا هلدایتگری قلرآن نتیجله      .« إِنَّ

نْمزَلَ الْتِْماكَ »که در آیات دیگر تعبیر دیگر آمده اسلت:   (؛ درحالی51و  50: 1385؛ سبحانی، 469: 7، ج 1422 ی،قونواند ) گرفته
َ
أ

َ اسنُوراً   جاءَ بِهِ مُوسى ىالَّ  (.91)انعام، «  .وَ هُدىً لِلنَّ
نؤمن بلبع  و نکفلر   »دانند و آن را مصداق  برخی این استدلال را با مذمت قرآن نسبت به یهود و نصاری قاب، خدشه می .5
 .(50و  49: 1385سبحانی، ) شمارند می« ببع 
 .(142: 4ج تا،  آمدی، بیت حکم کند )دانند که بر اساس تورا و لازم می شمارند می« نبیون»برخی پیامبر را مصداق  .6

 اسلام دیندر  حجیتانحصار  نفیبر  یادشده یاتآ دلالت

 توان آن را اثبات کرد: با دو استدلال می
ها در زمان  آن دربارةهای کتاب آسمانی گذشته دارای حجیت نباشند، سخن گفتن از این اوصاف  روشن است که اگر آموزه .1

 آید. خطا پیش میورطة ساز ابهام و افتادن در  بلکه زمینه نداردتنها وجهی  نزول قرآن نه
زیلرا آنچله نلور اسلت و از حقیقتلی حکایلت        .قاب، زوال نیستند« نور بودن»یا « هدایت بودن»برخی از این اوصاف مانند  .2
 آن قاب، نسخ نیست.هدایتگری و حکایتگری کند  می

 ارزیابی

دیگلر  هلای   زمانها به  وقتی ظهور این اوصاف در زمان گذشته است، تسری دادن آن استدلال اول کبری باید گفت ةدربار .1
 نیازمند دلی، است.

آنچه لازم است دلی، بر عدم تسری و ابطال  .شود های دیگر با اص، عقلایی استصحاب حاص، می : تسری دادن به زماننقد

 های آن است. آموزه
د و کننل  هایی هستند که به مصالح و مفاسد راهنمایی و هدایت می حام، گزاره» استدلال دوم کبری باید گفت ادیان ةدربار .2

ها نیلز مقیلد    آن آموزه باشند، هدایت بودن و نور بودن مکانمند اگر آن مصالح، زمانمند و  ،حال .«از این جهت نور و رحمت هستند
 شود. به زمان و مکان خاص می
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های عهلدین را نلاظر بله مصلالح و مفاسلد       آموزه همةتوان  اما آیا می .بول استها این سخن قاب، ق برخی آموزه ة: دربارنقد

 زمانمند و مکانمند دانست؟!
ای از آن برای باورمندان به خداونلد   و مرتبه  1هدایت یک امر تشکیکی است ،شود از آیات قرآن کریم استفاده میکه  چنان  .3

هِ فَقَدْ هُ »ثابت است:  ْْ بِاللَّ صِ َْ عْ ََ ٍْ   إِلى  دِيَ مَنْ  قي
َْ راطٍ مُسْم کله  تنها کافران و ظالمان هستند  ،به عبارت دیگر .(101 /عمران )آل «.ِِ

ْْ »ای از هدایت خداوند برخوردار نیستند:  بهرهاز هیچ  هُ ََ ْْ وَ لا لِيَهْمدِ مهُ لِيَغْفِمرَ لَهُم تُمنِ اللَّ ََ  ْْ ََنَ لَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَ  /)نسلاء « .طَرَقماً   إِ َّ الَّ

هْدِي»و  (168 ََ هَ لا  دانلد کله    می« امر اقوم»به بخش  هدایتقرآن و اسلام را  ،به همین جهت .(67 /)مائده« .الْقَوْمَ الْتافِرَنَ   إِ َّ اللَّ

هْدي»شود:  از آن عدم حصر فهمیده می ََ ا الْقُرْآَ   ََ ْي  إِ َّ ه وَم  لِلَّ
ْ
ق
َ
هلای   ت به سلنت بخشی از هدایت اسلام هدای .(9 /)اسراء«  .هِيَ أ

ْْ »های گذشتگان باشد:  کند در مقاب، آموزه پیشین است و چنین نیست که هر آنچه اسلام بیان می تُ ََ هْمدِ ََ ْْ وَ  نَ لَتُم مهُ لِيُبَميِّ رَمدُ اللَّ َُ  
 ٌْ ٌْ حَتمي هُ عَلي ْْ وَ اللَّ وكَ عَلَيْتُ ُْ ََ ْْ وَ  بْلِتُ

َ
ََنَ مِنْ ق هلدایت پیلامبران   »نیز املر شلده کله بله     ( )صپیامبر اسلام .(26 /)نساء «.سُنَنَ الَّ

ََنَ هَدَى»اقتدا کند: « پیشین ولئَِ  الَّ
ُ
ُْ   أ هُ فَبِهُداهُ دِه  اللَّ َْ  (.90)انعام،  « اقْ

هِ هُوَ الْهُدى  إِ َّ هُدَى»«: هدایت الهی هدایت است»کند که  خداوند در آیات مختلف تأکید می .4 هْدِ »و  (71 /)انعام « .اللَّ ََ  وَ مَنْ 

مد َْ هُ فَهُوَ الْمُهْ ای از هلدایت   بله وحلی الهلی متصل، باشلد از مرتبله      که ای  دهد هر مکتب و آموزه این نشان می .(97 /)اسراء «.اللَّ

 برخوردار است.
هلای اعتقلادی و اخلاقلی و     کم به لحاظ هدایتگری به آملوزه  دست« نور بودن»رسد برخی از این اوصاف مانند  به نظر می .5

 قابلیت انسلاخ و زوال ندارد. کلیات فقهی

 نتیجه

. یهودیان و مسیحیان در سه حوزة حقانیت و هدایتگری و سعادت ادعای انحصارگری داشتند؛ یعنی افزون بر اینکه خلود را  1
 دانستند. دانستند دین  مقاب، را نادرست می مدعی راستین این سه حوزه می

داند، فراتلر از   ها را در هر سه حوزه نادرست می تنها ادعای آن مسیحیان، نه. قرآن در تحلی، نظری انحصارگرایی یهودیان و 2
شمرد و بله لحلاظ عمللی اقاملة آن دو را دارای ثملره و نتیجله        آن، به لحاظ نظری تورات و انجی، را مصداق نور و هدایت برمی

 کند. معرفی می
زیلرا   .گرفتانحصارگرایی اسلام را به طور مستقیم نتیجه  توان نفی نفی انحصارگری میان ادیان دیگر نمی ازبه طور کلی، . 3

هایشان و مصلالح دیگلر صلواب     ها با توجه به گستره و عمق آموزه ممکن است ادعای انحصار برای برخی ادیان و در برخی زمان
بایلد درسلتی یلا     ،ین جهتها و مفاسد دیگر ناصواب باشد. به هم آموزهپوشانی  هماما همان ادعا برای دیگر ادیان به جهت  ،باشد

تواند در حلد یلک    شده می چند هر یک از موارد بیانهر ؛جو کردو عقلی و نقلی دیگر جست ةنادرستی انحصارگرایی اسلام را در ادل
 فراهم کند. ،های فرانسخی نسبت به آموزهخصوص  به ،را برای حجیت حداقلی ادیان گذشته  تأیید زمینه

                                                           
 .(17 /)محمد «.الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهمُْ هُدى» ؛(69 /)عنکبوت «.سُبُلَنا  الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ» ؛(76 یم/)مر «.یَزیدُ اللَّهُ الَّذینَ اهْتَدَوْا هُدى». 1
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